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احمد آفتابی| فعال فرهنگی

 فـــردا، جمعه، بیستم مــهــرمــاه، روز 

معرفی 
کتاب

ــظ اســـــــت و  ــ ــافـ ــ ــت حـ ــ ــ ــداش ــ ــ ــزرگ ــ ــ ب
ــه کــتــابــی  ــ بــه هــمــیــن مــنــاســبــت ب
خواندنی، ارزشمند و شریف خواهیم 
پرداخت پیرامون خواجه شیراز، و 
کمتر شناخته شده او، یعنی  یکی از وجــوه شــایــد 
اصلاح گری اجتماعی. در این نوشتار، پس از مرور 
سریع کتاب »حافظ، مصلح اجتماعی«، به نکته ای 

دباره عنوان آن اشاره خواهیم کرد.
کتاب سه فصل دارد که موضوع اصلی آن ها، به ترتیب، 
عبارت است از )1( ارائه چشم اندازی از زمانه حافظ، 
ــای اجتماعی موجود در آن زمانه ازنظر  2( درده (
حافظ، و )3( درمان های پیشنهادی حافظ برای غلبه 
بر آن دردها و یا به حداقل رساندن آثار سوء آن ها. در 
فصل اول، با عنوان »حافظ و اندیشه اصلاح جامعه« 
نویسنده محترم به »علل گرایش حافظ در پرداختن 
که به نظر ایشان  به مسائل اجتماعی« مــی پــردازد 
عبارت اند از )1( وضعیت تربیتی و آموزشی، )2( اوضاع 
سیاسی و فرهنگی دوران کودکی و نوجوانی شاعر، و )3( 
حضور مستمر حافظ در صحنه و نزدیکی به محافل 
سیاسی. پس از آن، در چهار بخش با عناوین »حافظ 
و شاه شیخ ابواسحاق«، »حافظ و امیر مبارزالدین 
محمد مظفری )محتسب(«، »شاه شجاع مظفری 
)دوره اول(« و »حافظ و دوره دوم سلطنت شاه شجاع« 
کم  وضعیت جامعه حافظ در دوران ایــن ســه حا
شیراز بررسی می شود. به عنوان نمونه، در صفحه 
51 می خوانیم: »از ســال 760 تــا 767 هجری قمری 
جنگ و گریزهای متعددی میان شاه شجاع و برادرش، 
محمود، که داعیه سلطنت داشت درجریان بود و، 
در پایان، محمود با حمایت اُمرای جلایری به قدرت 
رسید و شاه شجاعِ شکست خورده متواری شد.« البته 
سلطنت محمود دو سالی بیشتر دوام نیافت و شاه 
شجاع دوباره قدرت را از چنگ برادر بیرون کشید و 
تا ماه شعبان 786، که به مرگ طبیعی ازدنیا رفت، 
حکومت کرد. اما شاه شجاع، در دوره دوم حکومتش، 

بسیار متفاوت بود با دوره نخست؛ و 
گر شاه شجاع متأخر )دوره  چه بسا، ا
دوم( شاه شجاع متقدم )دوره اول( 
را مــی دیــد، او را دستگیر و توبیخ 
مــی کــرد! فصل اول با مــرور دوران 
کم بعدی، یعنی شاه منصور  دو حا
کــم خــانــدان  مظفری )آخــریــن حــا
گورکانی،  ( و امیر تیمور  آل مظفر

به پایان می رسد.
فصل دوم بــا عــنــوان »مشکلات، 
مصائب و آلام جامعه از نگاه حافظ« 
به دردهای اجتماعی زمانه حافظ 
که ـ ـبه نظر نویسنده ــ  مــی پــردازد 
عــبــارت انــد از )1( بــیــداد ]و ظلم[ 

اصحاب قــدرت با دو مصداق روشــنِ )الــف( فقدان 
عدالت و )ب( غــرور و نخوت شاهان، )2( انحطاط 
اخلاقی جامعه و خلط ارزش هــا )یــا، به بیان دیگر، 
تبدیل ارزش به ضــدارزش و بالعکس(، )3( حِرمان 
و انــزوای اهل هنر و اندیشه، و )4( غلبه ریا و تزویر 
و ترویج دین فروشی، به ویژه نزد سه گروه زاهدان و 
واعظان، خانقاهیان و صوفیان ناصاف، و ـ ـبالأخره ــ 
کمان و زورمندان. نویسنده، پس از تشریح  شاهان، حا
این چهار مورد و آوردن شواهد شعری فراوان از دیوان 
حافظ برای توصیف و تبیین این دردهای اجتماعی، 
در فصل سوم و پایانی کتاب با عنوان »توصیه ها و 
رهنمودها«، به سراغ درمان های پیشنهادی حافظ 

برای چیرگی بر این مشکلات می رود.
ــه، ضمن نقل این توصیه ها، به آوردن تنها  درادام
یک شاهد شعری از دیوان خواجه شیراز، به همراه 
شماره صفحه ای که آن شاهد را آورده است، بسنده 
می کنیم: )1( آزادگی و مناعت طبع: »زیر بارند درختان 
که تعلق دارند/ ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد« 
)ص 170(، که عجیب یادآور این بیت از سعدی است: 
»به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری؟/ جواب داد 
که آزادگان تهی دست اند«؛ )2( تشویق به استقامت و 
پشتکار: الف- داشتن درایت، دانسته رفتن، و گزیدن 
راهنما و دلیل راه: »به کوی عشق مَنِـه بی دلیلِ راه 
قدم/ که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد« 
)ص 179(، ب- تحمل، صبر و شکیبایی: »حافظ 
صبور باش که در راه عاشقی/ آن کس که جان نداد 
به جانان نمی رسد« )ص 182(، ج- اجتناب از شِکْوه 
و شکایت: »مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب/ 
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید« )ص 183(؛ )3( 
کید بر تساهل، مدارا و صلح طلبی: »فکر خود و رای  تأ
خود در عالم رندی نیست/ کفر است در این مذهب 
خودبینی و خودرایی« )ص 185(: الف- آشتی جویی و 
صلح طلبی و مخالفت با مردم آزاری و جنگ: »مباش 
کــه در شریعت ما  کــن/  درپــی آزار و هرچه خــواهــی 
گــنــاهــی نیست )ص 188(، »یـــک حــرف  غــیــرازایــن 
صوفیانه بگویم؟ اجازت است؟/ ای نور دیده صلح 
به از جنگ و داوری« )ص 189(، ب- 
عیب پوشی و رازداری: »به پیر 
میکده گفتم که چیست راه 
نجات/ بخواست جام می و 
« )ص  گفت عیب پوشیدن
4( توصیه حافظ به  191(؛ )
دستگیری از تهی دستان و 
حمایت از آنان: »ثوابت باشد 
گر رحمی  ای دارای خرمن/ ا
کنی بر خوشه چینی« )ص 
196(؛ )5( توصیه به وفاداری 
و عهدمداری: »وفــای عهد 
نکو باشد ار بیاموزی/ وگرنه 
هرکه تو بینی ستمگری داند« 
کید بر ادب  )ص 201(؛ )6( تأ

کیزه گویی: »حافظا علم و ادب ورز که در مجلس  و پا
شاه/ هرکه را نیست ادب لایق صحبت نَبُوَد« )ص 207(؛ 
)7( دعوت به امید و امیدوارزیستن: »شده ام خراب 
و بدنام و هنوز امیدوارم/ که به همت عزیزان برسم 
به نیک نامی« )ص 211(؛ و، بالأخره، )8( شادزیستی، 
گر غم لشکر انگیزد  خوش باشی و اغتنام فرصت: »ا
که خون عاشقان ریــزد/ من و ساقی به هم تازیم و 

بنیادش براندازیم« )ص 225(.
و، در پایان، نکته ای پیرامون عنوان درخشان کتاب: 
سال ها پیش، یکی از دوستان اهل کتاب می گفتند 
که عنوان بعضی کتاب ها آن قدر دل نشین و ماندگار 
گر فرصت خواندن آن کتاب دست  است که، حتی ا
ندهد یا گذر روزگار گرد فراموشی بر محتوای آن کتاب 
بپاشد یا ـ ـبه هر دلیل دیگری ــ چیزی جز »نامِ« آن کتاب 
در خاطر انسان باقی نماند، بازهم آن نام و عنوان 

»کارکرد« دارد و اثربخش است؛ و، به نظر حقیر، کتاب 
»حافظ، مصلح اجتماعی« جزو همین کتاب هاست، 
گر فرصت نکنیم آن را بخوانیم، این  کتابی که، حتی ا
گزاره استوار را در جان و ضمیر ما می نشاند که »حافظْ 
مصلح اجتماعی بود، هست و خواهد ماند«. اجازه 
دهید این نوشتار را با یادآوری عنوان چند کتاب که 
نام های خودبسنده ای دارند تمام کنم: »پرسیدن 
مهم تر از پاسخ دادن است« )ریموند مارتین و دنیل 
ک(، »داشتن یا بــودن« )اریــک فــروم(، »انقلاب یا  کــا
(، »مالیه روح  گفت وگو با مــارکــوزه و پــوپــر اصــاح« )
مشروطه است« )میکائیل عظیمی(، »فراسوی نیک 

.) و بد« )نیچه(، »نگرش همه چیز است« )جف کِلِر

رف،  »حافظ، مصلح اجتماعی«، نوشته فروزان خزائنی، نشر ژ

1399 )چاپ دوم(، ۲۳۲ صفحه، ۹۵هزار تومان.

 درباره »سکوتم تقدیم به شما«،

آخرین رمان ماریو بارگاس یوسا که به تازگی به فارسی درآمده است

موسیقی ما را نجات می دهد؟ 

رادمنش

ید  یی و شـا نیا سـپا صـر ا ت معا بیـا د ه ا یسـند یـن نو تر معتبر
بزرگ تریـن برنـده نوبـل زنـده دنیـا، بـا رمانـی کـه در زادگاهـش، 
پـرو، روایـت می شـود، بـار دیگـر بـه عرصـه ادبیـات بازگشـت. البتـه 
ماریـو بـارگاس یوسـا، خـودش، اعالم کـرده اسـت کـه »سـکوتم 

تقدیـم بـه شـما« آخریـن رمـان او خواهـد بـود.
ایـن رمـان، کـه به زبـان اسـپانیایی نوشـته شـده و مـدت زیـادی 
از انتشـار آن نمی گـذرد، حـالا بـا ترجمـه مجدالدیـن ارسـنجانی 
از زبـان اصلـی بـه فارسـی درآمـده کـه نشـر »لِـگا« آن را روانـه بـازار 

کرده اسـت.
»سکوتم تقدیم به شما« داستان مردی را روایت می کند که در 
رؤیـای کشـوری اسـت کـه بـا موسـیقی متحـد شـده اسـت و بـرای 

نوشـتن کتابی درباره آن دیوانه می شـود.
یوسا درباره اهمیت موسیقی والس]۱[ در زندگی اش گفته است: 
»والـس، کـه در کوچه هـای لیمـا متولـد شـده، پـرو را یکپارچـه 
 ـبه واسـطه ــ آن  کـرد. در اینجـا، ایـن داسـتان را روایـت می کنـم و ـ
از یـک عشـق پنهانـی کـه تمـام زندگـی ام همراهـم بـوده قدردانـی 
 ـبه ویژه ـــ بـه والـس  می کنـم، عشـقی کـه بـه موسـیقی کریُـول]۲[ و ـ

کشـورم احسـاس می کنـم.«

 ـکـه ایـن کتـاب را حاصـل درهم آمیختـنِ جادویـیِ  ناشـر فارسـی ـ
کتـاب  ــ در بخشـی از معرفـی  »داسـتان و جسـتار« دانسـته 
نوشـته اسـت: »تونـی اسـپیلکوئِتا روزهایـش را بـه کار در مدرسـه 
و نیـز عشـق بزرگـش، موسـیقی پرویـی، می گذرانـد کـه از جوانـی 
درحال پژوهش درباره آن بوده است. یک روز، تماس تلفنی ای 
ا تغییـر می دهـد: دعوتـی بـرای شـنیدن سـاز  زندگـی اش ر
گیتارنـوازی ناشـناخته، لَلـو مولفینـو، کـه به نظـر می رسـد گـواه 
اندیشـه ای اسـت که مدت هاسـت درگیر آن بوده: نیروی نهفته 
 در موسـیقی فراتر از لذت های فردی اسـت؛ موسـیقی می تواند 

انقالب کند.«
»پنگوئـن«، ناشـر اصلـی رمـان، نیـز در بخشـی از معرفـی خـود از 
کتـاب، کـه در سـایتش آمـده، نوشـته اسـت: »عشـق عمیقـی کـه 
تونی اسپیلکوئِتا به والس ها، مارینراها]۳[، پولکاها و هواینوی]۴[ 
پـرو دارد ریشـه اجتماعـی دارد. شـاید آنچـه اتفـاق می افتـد ایـن 
اسـت که موسـیقی کریول، درواقع، نه تنها نمادی از هویت یک 
کشـور اسـت و بیانگـر نگـرش خـاص پرویـی به نـام ‘هوچا فریـا’ 
)به گفتـه تونـی اسـپیلکوئِتا، ‘بزرگ تریـن سـهم پـرو در فرهنـگ 
جهانی’(، بلکه چیزی بسیار مهم تر است: عنصری که می تواند 
یـک انقالب اجتماعـی را به وجـود آورد، پیش داوری هـا و موانـع 
نـژادی را ازبیـن ببـرد و کل کشـور را در آغوشـی برادرانـه و مختلـط 
کـه به شـدت دچـار تفرقـه و ویرانـی  کنـد. در کشـوری  متحـد 
ناشـی از خشـونت های ]سـازمان تروریسـتی[ ‘راه درخشـان’ 
)Sendero Luminoso‘’( اسـت )ایـن رمـان در اوایـل دهـه 
نـود و در اوج حمالت تروریسـتی روایـت می شـود(، موسـیقی 
کـه ـ ـفراتـر از  می توانـد بـه همـه اعضـای جامعـه یـادآوری کنـد 
هـر چیـز دیگری ـــ بـرادر و خواهـر و هم وطـن هسـتند؛ و ممکـن 
است که گیتارنوازی مسحورکننده و استعداد بالای لَلو مولفینو 
در این زمینه تأثیر زیادی داشته باشد. تونی اسپیلکوئِتا تصمیم 
می گیرد که بیشـتر درباره این گیتاریسـت تحقیق کند، به زادگاه 
او سـفر کند، با این شـخصیت مرموز آشـنا شـود، از سرگذشـت او 
و خانـواده و علاقه مندی هایـش بدانـد، و بفهمـد او چگونـه بـه 
یـک موسـیقی دان برجسـته تبدیـل شـده اسـت. او، همچنیـن، 
مصمم است کتابی بنویسد که داستان موسیقی کریول را روایت 
کنـد و ایـده ای را کـه بـا کشـف ایـن موسـیقی دان فوق العـاده در 

ذهنـش شـکل گرفتـه توسـعه دهـد.«
گفتنی است که ترجمه دیگری از این اثر، به فارسیِ سعید متین 
ـ ـکه آن هم به صورت مسـتقیم از زبان اسـپانیایی صورت گرفته ــ 

ج« منتشر شود. نیز قرار است در نشر »بر

 zبخشی از رمان

تونیـو اَسـپیلکوئتا، وقتـی فهمیـد هرگـز اسـتاد صاحـب کرسـی 
کـه  ی خشـمگین شـد  حـد ، به  هـد شـد ا س نخو کو ر ما سـن 
چیـزی نمانـده بـود بزنـد همـه فیش هـا و دفترچه هایـی را کـه 
در چمدانـش انبـار کـرده بـود ریزریـز کنـد؛ خوشـبختانه، ایـن 
کار را نکـرد، امـا کار رسـاله دکتـری و سـودای شـغلی دانشـگاهی 
را بـه کل کنـار گذاشـت. تنهـا مایـه تسـکینش رسـیدن بـه مقـام 
متخصص بزرگ موسیقی و رقص های عامیانه بود، یا ـ ـآن طورکه 
خـودش می گفت ـــ »روشـنفکر پرولتاریـا«ی فولکلـور. چـرا تونیـو 
اَسـپیلکوئتا این قـدر راجع بـه موسـیقی پرویـی می دانسـت؟ 
درمیـان اجـدادش، هیچ کـس نـه خواننـده بـود و نـه گیتارنـواز، 
رقصنـده کـه هیـچ. پـدرش، مهاجـری اهـل دهکـده ای در ایتالیـا، 
کارمنـد راه آهـن منطقـه کوهسـتانی مرکـزی بـود، عمـرش بـه سـفر 
گذشـت، و مـادرش هـم بانویـی بـود کـه ازبـس ناخوشی داشـت 
کارش آمدوشـد به بیمارسـتان بود؛ در همان دوران کودکی اش 
مُـرد. خاطـره مـادرش، بیشـتر، از عکس هایـی می آمـد کـه پـدرش 

از خاطراتشـان نشـانش داده بـود. نـه؛ در 
خانواده شـان سـابقه 

موسـیقی نبـود.

۱- نوعـی رقـص محلی.
۲- زبانی مرکب از زبان های 

گون. گونا
۳- رقـص ملـی پرو.

۴- سبک هایی از موسیقی 
محلی پرو.

»سـکوتم تقدیم به شـما«، 

نوشـته ماریو وارگاس 
یوسـا، ترجمه مجدالدین 
ارسـنجانی، نشـر لگا، 
۲۶۳ صفحه، ۳۰۵هزار تومان.

معرفی کتاب »حافظ، مصلح اجتماعی«، به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر

»پند من مبر از یاد«
۱۹

۰۷

۱۴۰۳

۵10شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۶
ربیع الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

۵شنبه
۱۹ مهــــــر ۱۴۰۳  
۶ ربیع الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۳۰

 
تازه ها

علی باقریان

21 چه گفت آن سَخُنگوی مَرد از خرد
که دانا ز گفتارِ او بَرخورَد]۱[

22 کسی کاو خرد را ندارد به پیش
دلش گردد از کردهٔ خویشْ ریش]۲[

هُشیوار]۳[ دیوانه خوانَد وُرا 23
همان خویشْ]۴[ بیگانه دانَد وُرا

24 از اویی به هر دو سرایْ ارجمند
گسسته خرد]۵[ پای دارد به بند

خرد چشمِ جان است چون بنگری 25
که بی چشمْ شادان جهان نَسْپَری]۶[

ریش:   -۲ شود.  بهره مند  بَرخورَد:   -۱
ریش ریش، داغ دار. ۳- هُشیوار: خردمند، 
 -۵ خویشاوند.  خویشْ:   -۴ هشیار. 
گسسته خرد: بی عقل ۶- نَسْپَری: نگذرانی، 

طی نکنی.
برای شنیدن این ابیات، 
اسکن  را  روبه رو  کد 

کنید:

گوهر شاهوار
 5  

»به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی«
درباره پژوهشی مردم شناختی درباره »فال حافظ«

هادی دقیق| تاریخ پژوه

این عبارت برای خیلی از ما آشناست: 

مرور
»فال حافظ شیرازی با تفسیر کامل«. 

قدیم ها که هنوز اینترنت نبود، تقریبا 
وشی ها چند نسخه  کتاب فر همه 
گون از دیوان حافظ داشتند که  گونا
زیر عنوان آن و بین گل وبوته های روی جلدش، با خطی 
یز، چیزی نوشته بود به این مضمون: همراه با معنی  ر
یر هر  یا تفسیر کامل. بعد، کتاب را که باز می کردی، ز
ح و تفسیری بود درباره سرانجام نیت فال. حالا  غزل شر
اما داستان کمی عوض شده و کلی وبگاه و حتی نرم افزار 
در فضای اینترنت موجودند که با یک کلیک برایمان 
فال می گیرند و خودشان هم تفسیر می کنند. اینجا، 
مهم نیست باور قدیمی تفأل زدن به حافظ از کجا آمده 
و این قدر گسترده شده که در سراسر ایــران مرسوم 
اســت؛ آنچه مهم است فرهنگی است که پشت این 

تفأل زدن ریشه کرده است.
کــنــون، کــتــاب هــا و مــقــالــه هــا و آثـــار زیـــادی دربـــاره  تــا
»فال حافظ« پدید آمده است. یکی از آثار پژوهشی 

در این زمینه زیرنظر محمود روح الامینی، مردم شناس 
سرشناس ایرانی، نوشته شده است. روح الامینی زاده 
مهر 1307 در کوهبنان بــود و اسفند 1389 در تهران 
درگذشت. از او آثار زیادی در حوزه مردم شناسی به جا 
مانده است. کتاب »به شاخ نباتت قسم: باورهای 
عامیانه درباره فال حافظ« سال 1369 در انتشارات 

»پاژنگ« منتشر شد.

 zطرف حساب کتاب کیست؟

ــاره آشــنــایــی اش بــا مرکز  ــ روح الامــیــنــی ابــتــدا درب
»فرهنگ مردم« می گوید، مرکزی که برنامه های 
آمــوزشــی و پــژوهــشــی اش بــه کــوشــش ابوالقاسم 

انجوی شیرازی سامان یافته بــود. او در آن زمــان 
تصمیم می گیرد که رسم و باور فال خوانی دیوان 
حافظ را در پرونده های آن مرکز مطالعه کند. آنجا، 
اطلاعات »شیوه برگزاری یک رسم، یک باور و یک 
جشن به وسیله رادیو، تلویزیون و مکاتبه ]مردمی[« 
جمع آوری می شد؛ درنتیجه، روش تحقیق کتاب 
هم مشاهده، مصاحبه و مکاتبه است. او، درمیان 
پرونده های مربوط به حافظ، پی باورهای عامیانه 
درباره رسم فال خوانی را می گیرد که در گزارش های 
مربوط به چهارشنبه سوری، چهارشنبه آخر ماه صفر، 
 نوروز، شب یلدا، سیزده به در، جمع های خانوادگی 
و ... آمده است. روح الامینی این گزارش های مردمی 
را »بی شائبه و خالی از تکلف« می داند، اما براین باور 
است که جامعه آماری کتابش همچنان ناقص است.

کتاب »به شاخ نباتت قسم« تحلیلی  بخش اول 
ـ ـبه قول روح الامینی، شتاب زده ــ دربــاره فرهنگ 
و دانش عامیانه و تفأل زدن به حافظ است. بعد 
از گزینش سندها، عنصرهای موضوعی استخراج و 

تقسیم بندی هایی انجام می شود مانند مکان 

و زمان تفأل، شیوه انتخاب فال، فال خوان، صاحب 
فال، و خوب یا بدآمدن فال که طی نسل ها و قرن ها 
تجربه و تکرار شده است. همه این ها بخش دوم 
کتاب را تشکیل می دهند. در بخش سوم کتاب هم 
سندهای انتخاب شده به ترتیب استان های کشور، 
با ذکر نام گردآورنده و با حفظ انشا، نقل می شود. 
با این تفاسیر، »به شاخ نباتت قسم« به درد آن هایی 
می خورد که دوست دارند درباره فال حافظ و تنوع 

فال گرفتن در جای جای ایران بدانند.

 zحرف حساب کتاب چیست؟

کتاب می کوشند  گروهش در ایــن  روح الامینی و 
ح دهــنــد. او  فــرهــنــگ عــامــیــانــه فـــال حــافــظ را شـــر
اهمیت موضوع را در این می داند که با رشد فناوری 
و تــحــولات اجتماعی »مــقــدار زیـــادی از سنت ها، 
رسم ها و باورهای کهن که پشتوانه ای برای هویت 
گاهانه  و ملیت قومی است، آ
گاهانه، دستخوش  یا ناآ
ــود«؛  نـــابـــودی مـــی شـ
درنتیجه، باید آن ها 
را ثبت و ضبط و به 
آیندگان منتقل کرد.

روح الامـــــــــیـــــــــنـــــــــی 
می گوید: »واژه ‘فال’ 
به معنی پیش بینی و 

پیش گویی کردن دربــاره عملی است که در آینده 
اتــفــاق خــواهــد افــتــاد، مخصوصا وقــتــی کــه، دراثــر 
نامعلوم بودن پیشامد، باعث ایجاد دلهره و نگرانی 
ح انــواع فال گرفتن و پیشه  شــود.« او، پــس از شــر
فال گیری و فال بینی، سراغ کتابی می رود که بیش 
از کتاب های ادبی دیگر برای فال گرفتن استفاده 
می شود: دیوان حافظ شیرازی. روح الامینی حتی 
می گوید لقب ‘لسان الغیب’ برای این به حافظ داده 
شده است که »در باور عامه، حافظ از نیت و نیاز 

همگان خبر دارد«.
او معتقد است که رسم فال گرفتن در هرجای ایران با 
جای دیگر متفاوت است؛ ازاین رو، می گوید که »یک 
عنصر فرهنگی، دراثر مهاجرت ها و آمدورفت ها، در 
ترکیب فرهنگی آن منطقه برای خودش جایی باز 
می کند و به تدریج تغییر و با عنصرهای فرهنگی 
دیگر انطباق می یابد.« باوجوداین، قسم دادن 
حافظ به عزیزترین فرد زندگی اش، به معشوقش، 
شاخ نبات، در همه گزارش ها آمده است. در باورهای 
عامیانه، شاخ نباتْ معشوق حافظ است، معشوقی 
که »حافظ را به صبر و تحمل وامی دارد و در پایانْ 

او را به آرزویش می رساند«.
روح الامینی در این پژوهش کوشیده است که در 
مردم نگاری ها به ارزیابی آداب و سنن نپردازد، بلکه 
عمل و رفتار و سنت جامعه را ـ ـآن گونه که هست ــ 
یادداشت کند. به گفته خودش: »در این پژوهش، 
اصطلاح ‘خرافات’ یا عبارتی که اظهارنظر درباره 
خوبی یا بدی یک رسم و آیین را دربر داشته باشد 
دیده نمی شود«؛ درنتیجه، صرفا رفتار یک جامعه 
با یکی از کتاب های ارزنــده ادبــی شــان را بررسی 
گــر فارسی زبانان شب های  می کند، چه اینکه »ا
کنند، خودْ  خوش گردهمایی را بدین قصه دراز 

آموزشی درزمینه زبان و بیان و عرفان باشد.«

یوسا در حال خواندن آخرین رمان خود
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ویژه بزرگداشت حافظ


